و هنگامی که موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت. گفت: چه بد 
انداخت 9 سر برادرش ۳ گرفت و به سوی خود کشبد: برادرش گفت: ای پسر مادرم! 
آمن تقصیری ندارم] این قوم مرا ناتوان کردند حتی نزدیک بود مرا به قتل برسانند! 
از تو می‌خواهم دشمن شادم نکنی و مرا جزو قوم ستمکار نپنداری! ۱۵۰۶ و موسی 
گفت: پروردگارا! من و برادرم را بیامرز و به رحمت آبی انتهایت] وارد کن زیرا تو 
برترین بخشندگانی! 4۱۵۱۶ کسانیکه گوساله‌پرستی اختیار کردند. بدانند! که به 
زودی خشم پرورد گارشان به آن‌ها خواهد رسید. و سهم آن‌ها در زندگی دنیاء ذلت و 
خواریست. ما این‌گونه جزای افترا زنندگان را می‌دهیم! ۱۵۲ و کسانی که 
عملکردشان بد بود» اما بعد از آن توبه کردند و ایمان آوردند: بدانند که پروردگارت از 
نشست. لوح‌ها را برگرفت. لوح‌هایی که نوشته‌های آن سراسر هدایت و رحمت است 
برای همة. کسان که از خداوند بزرگک پرها خارند. ۱۵۴ و موسی از میان فومشن: 
هفتاد مرد را برای میعادگاه ما انتخاب کرد. اما هنگامی که زلزله آن‌ها را گرفتار کرد» 
گفت: پروردگار! اگر می‌خواستی می‌توانستی پیش از این» هم آن‌ها و هم مرا هلاک 
کنیا ا خواهی به شرع E o‏ که این کی 
هدایت می‌بخشی! تو بزرگ ما هستی پس ما را بیامرز و از ما بگذر که تو برترین 
آمرزندگانی ۱۵۵ 


۱۶۹ 


